
هركول پوآرو  به همراه دوست صميمى 
خود ســروان آرتور هِســتينگز  به منظور 
تيچينو   به  تابســتانى  تعطيلات  گذراندن 
در ســوئيس رفته اند تا به دور از هياهوی 
در  ماهيگيــری  بــه  كاری  پرونده هــای 
پياده روی های  و  آن  زیبــای  دریاچه های 
فرح بخــش در دره  ها، تپه هــا و كوه های 
دل انگيــزش بپردازنــد. كارآگاه پــوآرو و 
سروان هِستينگز، بعد از پياده روی روزانه، 
به منظــور صرف عصرانه بــه هتل محل 
اقامت خود مراجعــه مى كنند كه در بدو 
ورودشان مسئول پذیرش هتل برگه ای را 
به پوآرو مى دهد كه روی آن نوشــته شده 
اســت: »پوآروی عزیز در اولين فرصت به 
من تلفن بزن. ارادتمند تو سربازرس جِيمز 

جَپ .«  
پــوآرو با خوانــدن این پيام به ســروان 
هســتينگز مى گوید: »گویا جَپ باز قصد 
دارد كه با درگير كردن ما در یك پروندة 
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جدید، تعطيلات تابســتانى مان را خراب كند! اما خب دوســت 
دیرینه و همکار هميشــگى ماســت، پس بعد از صرف عصرانه با 

او تماس مى گيرم.«  
در رســتوران هتل و قبل از صرف شام كارآگاه پوآرو به سروان 
هســتينگز مى گوید: »به سربازرس جَپ تلفن زدم و او سراسيمه 
از من پرســيد كى بــه لندن مى آیى؟ و ادامــه داد: من از طرف 
اســکاتلند یارد برای حل یك پرونده مأمور شــده ام و به شدت 
تحت فشارم! به كمك فوری تو نياز دارم! یکى از اشراف زاده های 
ثروتمند لندن كــه عضو مجلس اعيان و دارای زمين ها، مرتع ها، 
باغ ها، ســاختمان ها و حســاب های بانکى نجومى اســت، از این 
دنيا رخت بر بســته و وصيت نامه ای از خود به جا گذاشــته كه 
توسط وكيل خانوادگى اش در حضور تمام وارثان باز شده، اما این 
وصيت نامه نامفهوم اســت و متممى سرشار از عددها نيز ضميمة 
آن است. هيچ كس هم از ماهيت و مفهوم آن ها سر در نمى آورد. 
این موضوع باعث شــده است كه بين وارثان اختلافات شدیدی 
به وجود آید و كار به شــکایت و دادگاه كشــيده شود. قاضى و 
دســت اندركاران نيز از حل این پرونده ناتوان اند و من مانده ام و 
ایــن پروندة پيچيده. از آنجا كه وارثان این اشــراف زاده از قدرت 
سياســى زیادی برخوردارنــد، اگر نتوانم برای حل این مشــکل 
چاره ای بيندیشم، ممکن است مورد خشونت آن ها قرار بگيرم و از 
كار معلق و حتى اخراج شوم. لطفا كمکم كن، خواهش مى كنم!« 
سروان هِستينگز با شــنيدن این حرف ها از زبان پوآرو متوجه 
شد كه باید قيد ادامة تعطيلات تابستانى در تيچينو را بزنند و هر 

چه زودتر به لندن بازگردند.
در لندن جلســه ای بين كارآگاه پوآرو، ســروان هِســتينگز و 
ســربازرس جَپ تشکيل شد. همان گونه كه سربازرس جَپ گفته 
بود، وصيت نامه مبهم و نامفهوم، و متمم آن هم سرشار از عدد و 
رمزآلود بود. هركول پوآرو به سربازرس جَپ گفت كه اجازة ورود 
به منزل اشــراف زادة متوفى را از اسکاتلند یارد بگيرد تا به اتفاق 

به بررسى محل زندگى او بروند، 
شاید بتوانند به سرنخ های بهتری 
برای حل این معما دســت یابند. 
سروان هِســتينگز به كتابخانه و 
اتاق مطالعة اشــراف زاده مى رود 
نقاشــى  تابلوی  تنها  و متوجــه 
روی دیوار مى شــود. نقاشى كه 
در آن دو مــرد حضــور دارند و 
یکى از آن ها، با اشــاره به كتابى 
قصد دارد كــه به دیگری چيزی 
را انتقال دهد! او هركول پوآرو و 
سربازرس جَپ را صدا مى كند تا 

آن ها هم تابلو را ببينند. 
ســربازرس جَــپ به ســروان 
هِســتينگز مى گوید كه این فقط 
یــك تابلوی نقاشــى معمولى از 
دو مــرد، یا در بهتریــن حالت، 
نياكان  از  تصویــری  دربرگيرندة 
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اشراف زادة درگذشته اســت و صرفا برای تزئين فضای اتاق مورد 
استفاده قرار گرفته است.

اما هركول پوآرو باهوش تر از آن اســت كــه بخواهد به این نوع 
حرف ها از زبان ســربازرس جَپ اتکا كند. به همين دليل از سروان 
هِســتينگز مى خواهد كه با دوربين عکاســى اش از تابلوی نقاشى 
عکس بگيرد و پس از ظاهركردن و چاپ آن به دفتر كار پوآرو بياید. 
هركول پوآرو، خانم فلِسِــيتى لمِون، منشــى دفترش را مامور 
مى كند تا دو نامة جداگانه برای»انجمن سلطنتى هنر« و »انجمن 
ســلطنتى لندن برای پيشرفت دانش طبيعى« به گونه ای تنظيم 
كند كه یك عکس ظاهرشــده از تابلوی نقاشى مزبور در پيوست 
نامة ارســالى به انجمن سلطنتى هنر باشــد و به نامة ارسالى به 
انجمن ســلطنتى لندن برای پيشــرفت دانش طبيعى،  فتوكپى 
وصيت نامــة اشــراف زادة مرحوم ضميمه شــود. از آن دو انجمن 
بخواهــد تا در كمال لطــف و عنایت توضيحاتى مســتند دربارة 
تابلوی نقاشــى و وصيت نامة اشــراف زادة مرحوم به دفتر كارش 

ارسال كنند.
بعد از گذشــت یك هفته، دو نامه از سوی آن انجمن ها به دفتر 
كار هركول پوآرو ارســال مى  شود. خانم لمِون هر دو نامه را روی 
ميــز مطالعــة كارآگاه پوآرو قرار مى دهد تا هــر زمان كه وی به 
دفتر كارش مراجعه كرد، از محتوای آن ها باخبر شــود. پوآرو بعد 
از خواندن نامه ها به ســروان هســتينگز تلفــن مى زد و مى گوید 
انجمن ســلطنتى هنر پاسخ داده اســت كه تابلو نقاشى را نقاش 
و حکاک ایتاليایى، برناردو اسِــتروتزی )1644 - 1581( كشيده 
و شــامل نگاره ای از ریاضى دان، جغرافى دان، شاعر و اخترشناس 
یونانى، ارِاتسُــتِن اســت. در ضمن انجمن ســلطنتى لندن برای 
پيشــرفت دانش طبيعى جواب داده است كه موضوع نامة شما را 
با ریاضى دان برجسته، گادفری هارولد هاردی كه در زمينة نظریة 
عددها متخصص اســت، در ميان گذاشتيم و شما مى توانيد برای 
دریافت اطلاعات بيشــتر در این زمينه قرار ملاقاتى با وی تنظيم 



كنيد.
 خانم لمِــون زمان و مکان قرار ملاقات با پروفســور هاردی را 
تنظيم مى كند و چند روز بعد كارآگاه پوآرو، ســروان هِستينگز و 
سربازرس جَپ به محل كار پروفسور هاردی در دانشگاه كمبریج 
مى روند تا بتوانند از این طریق به اطلاعات شایســته ای برای حل 
معمای وصيت نامة اشــراف زاده دســت پيدا كنند. بعد از سلام و 
احوال پرســى، كارآگاه پوآرو عکس تابلوی نقاشــى اتاق مطالعة 
اشــراف زاده و فتوكپى وصيت نامة او را به پروفسور هاردی نشان 
مى دهد و به وی مى گوید: »انجمن ســلطنتى هنر در پاســخ به 
نامة ما  به این موضوع اشــاره كرده كه تصویر مربوط به ارِاتسُتِن 
همه چيزدان در حال تدریس در اســکندریه است. در ضمن ذات 
كارآگاهى مــن مى گوید كه بين تابلوی نقاشــى دیوار كتابخانة 
اشــراف زاده كه حاوی نگارة ارِاتسُــتِن ریاضــى دان، وصيت نامة 

رمزآلود وی و ریاضيات ارتباط تنکاتنگى وجود دارد.« 
در همين لحظه ســربازرس جَپ شتابان مى گوید: »جناب آقای 
پروفسور، من از شما خواهش مى كنم كه ما را در رسيدن به پاسخ 
این معمای ریاضى وار همراهى كنيد. بدون شك حل این معما به 

مهارت ریاضى دان بزرگى مانند شما نيازمند است.« 
پروفسور هاردی تبسمى مى كند و مى گوید: »جناب آقای جَپ، 

مسئله از آنچه كه شما تصور مى كنيد آسان تر است!« 
ســربازرس جَپ پاسخ مى دهد: »جناب آقای هاردی حتماً با ما 
شوخى مى كنيد. چون شرایط تا جایى پيش رفته كه حتى ممکن 
اســت در صورت موفق نشدن من در این پرونده، از اسکاتلند یارد 

اخراج شوم.« 
اما پروفســور هاردی با خونســردی مى گوید: »شــما مطمئن 

باشــيد كه نه تنها از ادارة پليس لندن اخراج 
نمى شوید، بلکه به دليل حل معمای مذكور از 
سوی مسئولان اسکاتلندیارد شایستة تقدیر و 

تشکر تشخيص داده مى شوید!«
در ایــن لحظه ســروان هســتينگز دخالت 
مى كند و مى گوید: »جناب آقای پروفسور پس 
لطفا مــا را بيش از این منتظــر نگذارید و در 
مــورد راه حل معمای وصيت نامة اشــراف زاده 

توضيحاتى ارائه كنيد.« 
پروفســور مى گویــد: »مطمئن هســتم كه 
اشــراف زادة متوفى به ریاضيات علاقة فراوان 
داشــته و در زمرة دوســت داران ارِاتسُتِن بوده 
اســت. زیرا متن وصيت نامة خود را بر اســاس 

غربال ارِاتسُتِن تنظيم و تهيه كرده است!« 
سربازرس جَپ مى  پرســد: »غربال ارِاتسُتِن! 

این دیگر چيست؟« 
اما هركول پوآرو كه كارآگاهى چيره دســت و 
زیرک است، پاســخ مى دهد: »غربال ارِاتستِن 

یك الگوریتم برای پيدا كردن عددهای اول است.« 
ســربازرس جَپ و سروان هِستينگز با چشمانى از حدقه درآمده 
به پوآرو نگاه مى كنند. ســربازرس مى گویــد: »تو جواب معما را 

مى دانستى و در تمام این مدت چيزی نگفتى؟!« 

هركول پوآرو جواب مى دهد: »بعد از دریافت دو نامه از ســوی 
انجمن سلطنتى هنر و انجمن سلطنتى لندن برای پيشرفت دانش 
طبيعى متقاعد شدم كه وصيت نامه ارتباط تنگاتنگى با ریاضيات و 
دستاوردهای  ریاضى ارِاتسُتِن دارد. پس به كتابخانه مركزی لندن 
رفتم و با بررسى چند كتاب دربارة ارِاتسُتِن و كارهای ریاضى وی 
متوجه شــدم كه غربال ارِاتسُتِن یکى از برجسته ترین یادگارهای 

اوست.«
 سربازرس جَپ كه از شدت ناراحتى به حد انفجار رسيده است 
به كارآگاه پوآرو مى گوید: »تو كه به راه حل معما رســيده بودی، 
پس چرا ما را به دانشگاه كمبریج و نزد پروفسور هاردی آوردی؟« 
پوآرو مى گوید: »برای اطمينان خاطــر و تأیيد یك ریاضى دان 

برجسته برای آنچه كه به دنبالش بودم.«
 سروان هِســتينگز هم كه مانند سربازرس جَپ مات و مبهوت 
اســت. برای اینکه بيشتر از این نزد پروفسور هاردی خجالت زده 
نشــوند، به هركول پوآرو مى گوید: »خب، بهتر اســت كه بيش از 
این مزاحم پروفســور هاردی نشویم و در دفتر كارت برای ما بقية 

موضوع را تعریف كنى.« 
یك روز بعد و بنا به دعوت كارآگاه پوآرو، ســروان هِســتينگز و 
ســربازرس جَپ به دفتر كار پوآرو مى روند و مى بينند كه او روی 
تختة ســياه بزرگ اتاق كارش قســمتى از متن وصيت نامه را كه 
شامل عددهاســت، درج كرده و تعدادی از عددها را در خانه های 
صورتــى رنگ قرار داده، در حالى كه رنگ خانه های شــامل بقية 

عددها سفيد است! 
در همين لحظه خانم لمِون برای پذیرایى با ســينى چای و یك 
ظرف حاوی شــيرینى وارد اتاق مى شود. سربازرس جَپ كه هنوز 
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در شــوک عددهای روی تختة سياه است، با دیدن شيرینى های 
خوش جلوة داخل ظرف كه تاكنون شــبيه آن ها را ندیده بود، به 
هركول پوآرو مى گوید: »معمای وصيت نامة اشــراف زاده و غربال 
ارِاتسُــتِن برای من كم بود، با این شــيرینى های خوش رنگ و بو 

هم مى خواهى دوباره مرا غافلگير كنى؟!«
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پوآرو برای آن ها شــرح مى دهد: »این شيرینى گران قيمت را از 
یك تاجر خریدم تا در این جلسه  در كنار یکدیگر ميل كنيم و به 
شرح غربال ارِاتسُتِن و تحليل وصيت نامة اشراف زاده بپردازیم. به 
این ترتيب هم كاممان شــيرین مى شود و هم تو با حل این معما 
شاد مى شوی و با سری بالا به مسئولان خود در ادارة پليس لندن 

گزارش  مى دهى كه این پرونده به پایان رسيد.«
همين كه ســروان هِستينگز و ســربازرس جَپ شيرینى را در 
دهانشــان مى گذارند، پوآرو كه دیگر مطمئن است شيرینى كام 
آن ها را شــيرین كرده و زمان مناسبى برای ارائة مفاهيم ریاضى 
وصيت نامة اشــراف زاده فرا رسيده است، به آن ها مى گوید: »ابتدا 
برای شــما دو مفهوم عدد اول و عدد غيــر اول )مركب( را بيان 
مى كنم و بعــد غربال ارِاتسُــتِن را كه الگوریتمــى برای تعيين 
عددهای اول اســت، شــرح مى دهم. در نهایت هم به بررســى 

وصيت نامة اشراف زاده مى پردازم.

هر عدد طبیعــی  بزرگ تر از یک را كه به غیر از   
عدد یک و خودش، شــمارندة دیگری نداشته باشد، عدد 

اول می نامند.
هر عدد طبیعی بزرگ تــر از یک را كه عدد اول   

نباشد، عدد غیر اول )مركب( می نامند.
عدد یک را نه عدد اول و نه عدد غیر اول )مركب(   

می نامند.

روش اجرای الگوریتم ارِاتسُــتِن هم بــرای تعيين عددهای اول 
بين 1 تا 100 به صورت زیر است:

گام 1. عــدد یك را كه نه عدد اول و نه عدد غير اول اســت، از 
دستة عددها خارج مى كنيم.

گام 2. عدد 2 چون به غير از عدد یك و خودش شمارندة دیگری 
ندارد، عدد اول است و آن را به عنوان عدد اول لحاظ مى كنيم. هر 
عددی را كه بر 2 بخش پذیر باشد، از دستة عددها حذف مى كنيم.

گام 3. عــدد 3 چون بــه غير از عدد یك و خودش شــمارندة 
دیگری ندارد، عدد اول اســت و آن را بــه عنوان عدد اول لحاظ 
مى كنيم. هر عددی را كه بر 3 بخش پذیر باشــد، از دستة عددها 

حذف مى كنيم.
گام 4. عــدد 5 چون به غيــر از عدد یك 
و خودش شــمارندة دیگری ندارد، عدد اول 
اســت و آن را بــه عنوان عــدد اول لحاظ 
مى كنيم. هر عددی را كــه بر 5 بخش پذیر 

باشد، از دستة عددها حذف مى كنيم.
گام 5. عــدد 7 چون به غيــر از عدد یك 
و خودش شــمارندة دیگری ندارد، عدد اول 
اســت و آن را بــه عنوان عــدد اول لحاظ 
مى كنيم. هر عددی را كــه بر 7 بخش پذیر 

باشد، از دستة عددها حذف مى كنيم.
بنابرایــن با توجــه به این مــوارد، متوجه 
مى شــوید كه در جــدول ارائه شــده تمام 
عددهایى كه در خانه های صورتى قرار دارند، 

مجموعة عددهای اول بين 1 تا 100 را تشکيل مى دهند.« 
با شنيدن این مفاهيم سربازرس جَپ و سروان هِستينگز متعجب 
و متحير یکدیگر را نگاه مى كنند. پوآرو كه متوجه شده است آن ها 
هيچ چيزی از موضوع درک نکرده انــد، با طعنه مى گوید: »حالا 
كه با مبانى نظری وصيت نامة اشــراف زاده آشنا شدید! مى خواهم 

وصيت نامة نجيب زاده را برای شما رمزگشایى كنم.« 
بعد شرح مى دهد كه اشراف زاده به علت علاقه ای كه به ریاضيات 
و به ویژه ارِاتسُتِن داشــته، متن وصيت نامة خود را با استفاده از 
غربال او رمزنگاری كرده اســت. نجيب زاده بــرای انجام این كار 
متــن اصلى وصيت نامه را بين متن های بى ربط دیگر پنهان كرده 
و برای رازگشایى از وصيت نامه اش، متممى با استفاده از عددها و 
بهره گيری از غربال ارِاتسُــتِن پيوست كرده است. او در هر صفحة 
متمم وصيت نامه به ترتيب صد عدد را از یك تا ده هزار گنجانده 
و بــه این ترتيب یــك متمم صد صفحــه ای در كنار وصيت نامة 
چهارصد صفحه ای خود به جا گذاشته است. از آنجا كه هر صفحة 
وصيت نامة او شامل 25 سطر است، پس تعداد كل سطرهای این 

وصيت نامه برابر است با:
25 × 400 = 10000 

بنابراین برای رمزگشــایى از این وصيت نامه و پيدا كردن متن 
اصلى و دقيق آن، كافى اســت كه عددهای اول بين 1 تا 10000 
را با اســتفاده از غربال ارِاتسُتِن پيدا كنيم و سپس هر عدد اول را 
به شمارة سطر متناظرش در متن وصيت نامة اشراف زاده منطبق 
كنيم. بعد هم با پشــت ســر هم قراردادن این ســطرها به متن 
قابل استناد وصيت نامة اشراف زاده دسترسى پيدا خواهيم كرد و 
مى توان در حضور وكيل خانوادگى وارثام اشراف زاده آن را قرائت 

كرد و از محتوای آن با خبر شد. 
سربازرس جَپ كه از شنيدن این خبر در پوست خود نمى گنجد 
و اطمينان پيدا كرده اســت كه نزد فرمانده هانش در ادارة پليس 
لندن رو سفيد خواهد شد، به هركول پوآرو مى گوید: »پس لطفا 
متن رمزگشایى شدة وصيت نامة اشراف زاده را به من بده تا با خود 

به اسکاتلندیارد ببرم و تحویل مقام های مسئول بدهم.« 
كارآگاه پــوآرو در جــواب او مى گویــد: »اســتخراج متــن 
رمزگشایى شــدة وصيت نامــه بــه عهدة خود 
توست. من روش پيداكردن عددهای اول بين 
1 تــا 100 را با بهره گيری از غربال ارِاتسُــتِن 
برای تو شــرح دادم. تعيين عددهای اول دیگر 
وصيت نامــه و تطبيق آن با متــن وصيت نامة 
مبهــم به منظــور اســتخراج وصيت نامة قابل 

درک با خودت.« 
در این لحظه ســربازرس جَپ بــا ناراحتى به 
نوشيدن چای توسط پوآرو خيره مى شود. سروان 
هِســتينگز هم با نگاهى معنادار به او مى فهماند 
كه از دســت وی هم كاری ساخته نيست. برای 
نيل به مقصودش یا باید كار با غربال ارِاتسُتِن را 
بياموزد، یــا اینکه به دنبال یك ریاضى دان برای 

حل مشکلش بگردد.  
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